
 696  نشریه     בס"ד

لاخا و زندگی روزمره دارید از اتمام لطف  اگر در کیفیت و کمیت مطالب این نشریه رأي ، پیشنهاد و یا سوالی در امور ه       1

 davidsbeam@gmail.com   پست الکترونیکی ירושלים  50465ת.ד. خود به ما دریغ ننمایید. 

 
 5781  شواط   3                      . داختن آن خودداري فرماییدانجهت حفظ قدوسیت این نشریه از دور                 וארא

       گـــــفـــــتـــــاري روشـــــنـــــگـــــر                    
می این  در   خد پاراشا  ربنو  -خوانیم  مشه  به  و  فرمو اوند  ناله  د صداي 

ی  قوم  بیگاري  فریاد  آنها  از  مصریان  که  است  شنیده  را  یسرائل 
اوند پیمان خود را به یاد دارد و آنها را از مصر بیرون  -کشند و خد می 

بردگی خلاص می   ه آورد  از  برافراشته و معجزات  نمای و  بازوي  با  و  د 
 ید:  فرما ، توراه می   دهد. در ادامه بزرگ نجات می 

اي شما خواهم بود  -و خد   نم گزی و شما را به عنوان قوم خودم برمی "
ایی هستم که شما را از زیر زجر مصر  -و شما خواهید دانست من خد 

   ". بیرون آوردم 
این   ظاهراً  ، که  به  ا ب ت ر ا   عبارت  ندارد   عبارت طی  ابتداي    قبلی  زیرا   ،

خد  که  بود  این  نجات  -سخن  مصر  گالوت  از  را  ییسرائل  قوم  اوند 
-ما خواهید دانست من خد ش "  ید:  فرما می ، پس چرا دوباره    دهد می 

 ". ایی هستم که شما را از زیر زجر مصر بیرون آوردم 
تواند آنها را  اوند می -دانستند فقط خد که قوم ییسرائل می  مگر نه این 

 از زجر مصریان نجات دهد؟  
با جادو و س  بودند که هیچ غلامی  ح زیرا که مصریان  ر کاري کرده 

فرار   مصر  از  تما نمای نتواند  در  حتی  و  بزرگ د  سگهاي  مصر  مرز    ی م 
 کس نتواند از مصر فرار کند. چ گذاشته بودند که هی 

در   هقادوش  زوهر  کتاب  در  باره  این  هفته  تفسیر  در  این  پاراشاي 
 توضیح آمده است:  

 ) مورد  تمام  -خد   شناخت این  آغاز  و  است  توراه  میصواي  اولین  اوند) 
 د.  اس شن اوند را ب -به طور کلی خد   انسان که    میصواهاي توراه است 

 اوند چیست؟  -دانستن خد   شناخت و   منظور از 
آن  و بر    نیا است اوند صاحب د -بداند خد   انسان منظور این است که  
ع  تمام  و  دارد  در    الم و تسلط  و هر چیزي که  زمین  و  آسمان  تمام   ،

. این به طور کلی است و  را آفریده است   ،   آسمان و زمین وجود دارد 

این   ب   انسان که    باشد می هدف  خد باید  نیز  جزئی  صورت  را  -ه  اوند 
 د. شناس ب 

می  توضیح  ادامه  در  بیرون  زوهر  مصر  از  ییسرائل  قوم  وقتی  دهد 
شناختند. وقتی مشه ربنو به نزد قوم ییسرائل  اوند را نمی -، خد   آمدند 

بدانید  ":  فرمود ، ابتدا این میصوا را به آنها آموزش داد و به آنها    آمد 
   ". مصر بیرون آوردم ایی هستم که شما را از  -که من خد 

نبود  این میصوا  اگر  تمام معجزاتی که خد   و  به  اوند  -، قوم ییسرائل 
اوند را  -خد   ،   آوردند و وقتی بوسیلۀ این میصوا ، ایمان نمی   انجام داد 
ین  د د و ب نمو ي  بسیار   ات اوند براي قوم ییسرائل معجز -، خد   شناختند 
 .  اوند را به طور کلی شناختند -، قوم ییسرائل خد   صورت 

در طول چهل سالی که قوم ییسرائل در بیابان بودند و تمام میصواها  
دادند  انجام  میصواها   را  این  وسیلۀ  به  ربنو  مشه  خد   ،  به  -،  را  اوند 

که در انتهاي این    چنان   صورت جزیی به قوم ییسرائل شناساند و هم 
 :  فرمود چهل سال مشه ربنو به قوم ییسرائل  

امروز خد " را می -تو  به سوي    دانی اوند  نیز  را  باید قلب خود  ، حال 
   ". ی نمای اوند هدایت  -خد 

 د:  فرمو مشه ربنو در این جمله  
   ". ی شناس اوند را می -امروز خد "
م د ب  خد   فهوم ین  امروز  از  قبل  تا  صورت  -که  این  به  را  اوند 

  مشاهدة شناختند و در طی این چهل سال و با انجام میصواها و  نمی 
را به    د اون -اي رسید که خد درجه   ل به ، قوم ییسرائ   اوند -معجزات خد 

 د. ن طور جزیی بشناس 
مصر  از  خروج  از  قبل  که  است  این  ییسرائل    منظور  قوم  به  اگر   ،

اتفاق می -گفتند همه چیز به حکم خد نمی  از تمام  اوند  افتد و هدف 
آید این است که شما  ی که بر مصریان وارد می ات این معجزات و ضرب 

 . فرمایید  خودداري توراه وخواندن تفیلا  زمان در نشریه این هعمطال از
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بشناسید -خد  را  قوم    اوند  می ،  فکر  و  ییسرائل  معجزات  این  کردند 
می  پیش  که  هستند  اتفاقاتی  و  هستند  طبیعی  نیز  تا  ضربات  آیند. 

کشیدند  ن مصریان ابر قدرت بودند و از قوم ییسرائل بردگی می کنو ا
ضربه   طرف  هر  از  آنها  و  برگشته  مصریان  اقبال  و  چرخ  حال  و 

این می  و  افتاده  بد  مصریان  با  زمین  و  آسمان  و    ات ضرب   خورند 
 .  اوند ندارند -د طی به حکم خ ا ب ت ر ا 

همین   هر  جهت  به  از  قبل  قوم    موردي ،  به  ربنو  ییسرائل  مشه 
ی اتفاق خواهند افتاد و هدف نهایی  ات ید چنین معجزات و ضرب فرما می 

است:   این  معجزات  همه  خود  "این  قوم  عنوان  به  را  شما  و 
 ". شما هستم اوند  -گزینم و خواهید دانست من خد برمی 

این د  می ج ر  ییسرائل  قوم  به  ربنو  مشه  خد فرما ا  مطلق  و ا -ید  قادر  ند 
مشه ربنو به قوم    ،   از چهل سال انجام میصواها در بیابان   پس است.  

 ،    اوند است -ید هدف تمام میصواها دانستن خد فرما ییسرائل می 

است -خد  مطلق  قادر  که  ادار   اوندي  در  چه  در    ة ،  چه  و  دنیا  کل 
در دنیا مربوط به طبیعت و  موردي  یچ  . ه فرد نظارت شخصی بر هر  

نمی  دنیا  خواست    شود رسم  به  مربوط  همه  بلکه  و  -خد ،  است  اوند 
 شود. انجام می وي  طبق دستور  

  ، ، آموزش توراه    میصواها   این   تمام   از  شود هدف می   شخص از اینجا م 
ج از مصر این است که با  و ذکر خروج از مصر و تعریف معجزات خر 

اوند دارد  -یم همه چیز بستگی به خد نمای رك  تمام وجود بفهمیم و د 
، نه    شوند اوند انجام می -و همۀ اتفاقات زندگی ما بر طبق نظارت خد 

 . شخص دیگر یا    فرد خواست این  به  
خو  ایمان  باید  خد   یش پس  به  اطمینان  -را  او  قدرت  به  و  قوي  اوند 

اوند درخواست  -، باید از خد   خواهیم داشته و اگر موردي در زندگی می 
 امید داشته باشیم.   او نه به بندگان  اوند  -و فقط به خد   وده نم 

 اوند در دنیا  -اتفاق ناگوار جهت تقدیس نام خد  
،    خوانیم. در تفسیر فصول پدران درباره ضربۀ شپش می   پاراشا این  در  

، با این    نویسد ضربۀ شپش در نزد قوم ییسرائل هم بود ربنو یونا می 
 رساندند. ل آسیبی نمی که شپشها به قوم ییسرائ   تفاوت 

ازولاي  داوید  خییم  هاراو  باره  این  شاد   در  می   روحش  دهد  توضیح 
که    از طریق جادو هستند و این   ات کردند این ضرب فکر می   ان مصری 
در نزد قوم ییسرائل نیستند به این دلیل است که قدرت    ات رب ض این  

بالاتر است. ولی در ضربۀ شپش  از مصریان  ییسرائل  ،    جادوي قوم 
خد ج  دست  این  کردند  اعتراف  مصر  آنها  -ادوگران  به  که  است  اوند 

می  نبود ضربه  ییسرائل شپش  قوم  نزد  در  اگر  و  باز مصري   زند  ها  ، 

جادو می  از  نیز  ضربه  این  کنند  ادعا  می   ،   توانستند  به  قدرت  گیرد. 
آورد -خد   جهت ین  م ه  شپش  نیز  ییسرائل  قوم  براي  با    اوند  ولی   ،

ییس   ي وجود  قوم  شپشها  بودند که  کرده  احاطه  را  هیچ    رائل  ولی   ،
 آسیبی به قوم ییسرائل نرساندند. 
  دهد و اگر خوب تأمل کنیم رخ می  ي گاهی براي ما نیز اتفاقات ناگوار 

سیبی به ما نرسید. در  آ ، هیچ    شویم در این اتفاق ناگوار می   ه ، متوج 
یا  اوند در دن -تا نام خد   ه که این اتفاق افتاد   دانست چنین مواقعی باید  

که ما براي این هدف انتخاب   بود مقدس شود و باید شاد و خوشحال 
 شدیم. 

   هدف از زندگی 

د:  فرمو ربی یعقوب گالینسکی روحش شاد در یکی از دراشاهاي خود  
می " ییسرائل صحب فرما توراه  قوم  با  ربنو  مشه  به    د نمو   ت ید  ولی   ،

توجهی    وي قوم ییسرائل به حرف  ،  کم حوصلگی و کار سخت    سبب 
   ". کردند ن 

تعریف   شاد  روحش  خییم  خافص  از  داستانی  وقتی  ی کن می ابتدا  م. 
، متوحه شد همه    که به کنیسا رفت   ي ، روز   خافص خییم جوان بود 

این یک خندة    نمود در حال خندیدن هستند. ابتدا خافص خییم فکر  
است  ولی    معمولی  از    پس ،  یکی  به  همه  شد  متوجه  لحظه  چند  از 

 کنند.  و او را مسخره می   نموده ام اوراهام اشاره  افراد داخل کنیسا به ن 

پرسید:   حاضرین  از  یکی  از  خییم  قرار  "هخافص  چه  از  جریان 
 "است؟

د. بین  نمو آن شخص تعریف کرد: دیشب یک نفر اوراهام را عصبانی  
، او به همه تنباکو پخش کرد و به اوراهام    تفیلاي مینخا و عرویت 

ن   ،   شیرین عقل است   ی که کم  اوراهام نیز عصبانی شد و  داد تنباکو   .
   "ه فکر کردي؟چ تو  "گفت:  

تنب  بدون  من  کردي  می ا فکر  نه کو  آیشیشوك    مانم؟  شهر  به  من   ،
 ".خرم روم و تنباکو می می 
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  اوراهام از کنیسا خارج شد و پیاده ده کیلومتر راه را تا آیشیشوك رفت 
و همین  ها کمی تنباکو در بین دو انگشتانش گرفت  ، از یکی از مغازه 
پیش  دقیقه  که    پس ،    چند  حالی  در  و  برگشت  تفیلاي شخریت  از 

دهد که بین  ، به همه نشان می  تمام لباسهاي او خاکی و گلی هستند 
من هم تنباکو  "گوید:  اي تنباکو است و به همه می دو انگشت او ذره 

 ".دارم 
ا  خندند که اوراهام دیوانه چندین کیلومتر راه رفته ت ال همه به او می ح 

 آورد... اي تنباکو به دست  ذره 
پس  "  : فکر فرو رفت و فریاد زد   در خافص خییم با شنیدن این مورد  

 "ما چی؟ پس ما چی؟ 
شد   گی هم  بودند   ه متعجب  کنجکاو  را    تا   و  خییم  خافص  منظور 

 د:  فرمو بفهمند. خافص خییم  

  نویسد: از زمین ، صفحۀ دوم) می  ۱۳، برگ   گمارا (مسخت خگیگا "
وجود  سمان  آ فاصله است. هفت    ،   راه   تا آسمان به اندازة پانصد سال 

که قطر هر آسمان و فاصلۀ بین هر آسمان پانصد سال است.    داشته 
ملائک آسمانی هستند که فقط طول قوزك پاي   ،  بالاي این آسمانها 

  ، ، ران ، بدن    ، چه برسد به پا ، زانو   آسمان است این  آنها برابر همه  
ها هزار کیلومتر از  ... (فاصلۀ ده شاخهاي این ملائک و   و سر    ،   گردن 

 زمین).  
بود  جاري  چشمانش  از  اشک  که  حالی  در  خییم  د:  فرمو   ،   خافص 

قل با  ا ، ولی حد  ، خاکی و گلی برگشت  کیلومتر راه رفت  28م ا اوراه "
تنباکو   کمی  از    ورد آ خود  را  راه  همه  این  که  افرادي  هستند  ولی   ،
، به اندازة همین مقدار کم    از مرگ   پس ، ولی    آیند آسمان تا زمین می 

   " . تنباکو را نیز در دست ندارند 
نشاماهاي قوم ییسرائل از کرسی  ":  ت د و گف نمو خافص خییم مکثی  

هستند -ا  می   . لهی  دنیا  این  به  به  نشاما  و  دهد  انجام  میصوا  تا  آید 
از هفتاد سال نشاما همین مسیر را    پس ،    د گرد آموزش توراه مشغول  

و  ی برم  باقی  گردد  دنیاي  می در  نشاما  آوردي؟"پرسند:  از  و    "چه 
انگشتان   تنباکو بین  اندازة کم  هم میصوا ندارد که    ، نشاما به همین 

بدهد  داده   نشان  انجام  اینجا  میصوا  یک  بار    ،  یک  ماهی  توراه  ، 
   ". خندند در عالم باقی نیز به نشاما می   پس آموخته  

 د. مو ن و خافص خییم با صداي بلند گریه  
گالینسکی   فقط فرمو هاراو  و  برسد  باقی  عالم  به  نشاما  وقتی    چند   د: 

، ولی هیچ    شود زده می ، پشیمان و خجالت   میصوا با خود داشته باشد 

پس   دهد.  دلداري  وضعی  چنین  در  را  نشاما  بتواند  که  نیست  چیز 
و سر    نموده ، باید خود را بیدار  ي مانند اوراهام افراد ن به د بجاي خندی 

ف  بزنیم خود  بد   ریاد  غریزة  نگذاریم  دهد   ،   ،  فریب  را  باید    ما  بلکه   ،
با  تا به وضعیتی نرسیم که    داده را مورد سنجش قرار    یش اعمال خو 

سرافکنده و    ، در عالم باقی   مقداري ناچیزي میصوا در بین انگشتان 
 زده شویم. خجالت 

د  ند و اگر این تمر نمای ترسید قوم ییسرائل بر ضد او تمرد  فرعون می 
  پس ،    توانست با قوم ییسرائل مقابه کند ، فرعون نمی   افتاد اتفاق می 

د تا جایی که وقت نداشتند به  نمای در فکر بود که کار آنها را سخت  
 به غیر از کار فکر کنند.   موردي هیچ  

تر از زمان نیست و غریزة بد همواره در  با ارزش   موردي در دنیا هیچ  
دزدد. غریزة  اقع زندگی ما را می ن وقت از ما است و در و د حال دزدی 

  دهد حتی فکر کند چرا من با زندگی خود این وقت نمی   انسان بد به  
شوم؟ چرا عمر  به آموزش توراه مشغول نمی کنم؟ چرا  رفتار می   چنین 

 کنم؟  خود را بیهوده مصرف می 
دیگري    به صورت ، وضعیت    کرد کمی به زندگی خود فکر می   فرد اگر  

،    د نمو ه فرعون سر قوم ییسرائل را با کار گرم  ک   چنان   بود، ولی هم 
نیز سر   بد  با کار و مشغله گرم می   افراد غریزة  اگر  را  و    شخص کند 

کند. درست  را خواب می   فرد   ،   غریزة بد   ، فوراً   کمی در فکر فرو رود 
ابتدا   خواهند چیزي به دزدند که وقتی می   ان به مانند دزد  ، اسپري    ، 

شوند  انه بخوابد و سپس دست به کار می حبخ ا زنند تا ص آور می خواب 
 دزدند. و تمام محتویات خانه را می 

  خواب صبح "د:  فرمای ، ربی یوسی بن هورکانوس می   در فصول پدران 
، صحبت با کودکان و به کنیسا آمدن افراد    ، نوشیدن یایین در نیمروز 

   ". عالم باقی خود را از دست بدهد   شخص   ، شود  کم درك باعث می 
نیز به    انسان ، زندگی    شود که روز به سه قسمت تقسیم می   چنان   هم 

   : شود سه قسمت تقسیم می 
   . ، دوران پیري   ، دوران بزرگسالی و شب   ظهر ،    دوران جوانی   ،   صبح 

، وقتی   غول شود و  مش خواهد به آموزش توراه  جوان است و می   فرد 
م  ، تما   حالا وقت داري ":  د گوی می   او ، غریزة بد به    میصوا انجام دهد 

است  تو  مقابل  عجله   زندگی  چه  داري ،  کن   اي  استراحت  کمی   ،    ،
مشغول   میصواها  انجام  و  توراه  آموزش  به  سپس  و  ببر  لذت  کمی 

   ".شو 
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به مرحلۀ دوم زندگی    انسان گذرد و  به این صورت دوران جوانی می 
،    ، جوانی خود را از دست دادم   اي واي "گوید:  رسد و با خود می می 

وراً باید دست به کار شوم و بقیۀ عمر خود را نجات  ، ف   حال چکار کنم 
   ". دهم 

می  که  بد  این  غریزة  شود   شخص ترسد  را    بیدار  نیمروز  یایین   ،
کند  ارزش سرگرم می ر پوچ و بی ا فک ا و  ت را با خیالا  شخص ،  آورد می 

د و به  کن ، در وضعیت زندگی خود تأمل    بیدار شود   فرد تا مبادا این  
 شغول شود. توراه و میصواهاي آن م 

  شخص   ،   در زمان پیري نیز غریزة بد با مسائل پیش پا افتادة زندگی 
، عمل نیکی    کند تا مبادا در همین روزهاي آخر زندگی را سرگرم می 

 انجام دهد. 
ربی شالوم شبدرون روحش شاد به یک خانه سالمندان رفت تا مینخا  

اند  شسته ، متوجه شد دو پیر مرد روي صندلی ن   بخواند. در راه کنیسا 
دیگري با    ، و   "یک   هل و چ "گفت:  کنند. یکی می و با هم بحث می 

می ع  دوچ نخیر  "گفت:  صبانیت  و  دوباره    "هل  د چ و  بعد قیق ند    ،   ه 
چرا  "گفت:  یت می ن با عصبا و دوستش    "چهل و دو "گفت:  اولی می 

 . "، چهل و سه   فهمی نمی 
و   شد  نزدیک  آنها  به  شالوم  دارید؟  "د:  فرمو ربی  اختلافی    د شای چه 

، به من بگویید تا    بحث شما در مورد مطلبی از توراه و هلاخا است 
 ". ید توانستم جواب را به شما بگویم ا ش 

گفتند:   شبدرون  هاراو  به  توجهی  هیچ  بدون  پیرمرد  دو  لطفاً  "آن 
 ". مزاحم کار ما نشوید 

ما تعداد  "د تا اینکه یکی از آنها گفت:  نمو هاراو شالوم شبدرون اصرار  
س  و شماریم و این اتوب اند را می که صبح تا حالا رد شده   ی بوسهای و ات 
 "! و از جلوي ما گذشت   شد   بود که رد هل سوم  چ 

گفت:   عصبانیت  با  سوم  اتوبوس "شخص  دومین  در    چهل  چرا   ،
 ". کنی شمارش به این سادگی اشتباه می 

ند  چ هاراو شبدرون به کنیساي خانه سالمندان رفت و متوجه شد که  
ذرّ  با  دارند  می ه نفر  میشنا  و  گمارا  مشغول  بین  آموزش  به  و  خوانند 

اگر جوانی و بزرگسالی پر از توراه و  "د:  فرمو هستند. هاراو شبدرون  
باشد  نیز    میصوا  پیري  دوران  در  می   شخص ،  کنیسا  به  در  و  نشیند 

می  مشغول  خواب   شود توراه  بزرگسالی  و  جوانی  در  اگر  ولی    و   ، 
شود و  حثهاي کودکانه مشغول می ، در پیري به ب   نوشیدن یایین باشد 

 رود. با شمردن اتوبوس از دنیا می 
نکند که به خاطر    ي باید حواسمان به زندگیمان باشد که غریزة بد کار 

بی  و  سخت  در  کار  و  ندهیم  گوش  ربنو  مشه  سخنان  به  حوصلگی 
با   زندگی  بمانیم ذرّ انتهاي  میصوا  از  ناچیزي  باید    ة  بلکه    دانست ، 

 ". توراه و میصوا است   هدف از زندگی همین 
برگرفته از سخنان هاراو یعقوب گالینسکی / کتاب لِهگَید 
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